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 Political  سياسی

 
  * با يانيس واروفاکيسصاحبهم
  بابک احمدی: رگردانب

  ٢٠٢٥ فبروری ١٩

  اروپا از ھم پاشيده و به پايان راه رسيده استۀاتحادي

 

ناپذير قرار دارد که به فروپاشی آن  در مسيری برگشت. به پايان راه رسيده است.  اروپا از ھم پاشيده استۀاتحادي

ً دفاعی مشترک داشته باشيم، کاملا ۀتوانيم يک بودج نون صحبت از اين که چگونه میاک. منجر خواھد شد

توانيد يک ارتش  شما نمی.  مشترک داشته باشيمۀتوانيم يک بودج توانيم، چون حتی نمی ما نمی. گرايانه است آرمان

ه باشد، چه کسی تصميم اگر فدراسيونی وجود نداشت.  مشترک نداشته باشيدۀمشترک داشته باشيد، اگر يک جامع

 خواھد گرفت که چه زمانی بايد وارد جنگ شد؟ اورسولا فون در لاين؟

يا سرانجام به ؤاما امروز، او می گويد، اين ر. يانيس واروفاکيس سال ھا برای دموکراتيک کردن اروپا مبارزه کرد - * 

 . اروپا آماده شويمۀبرای پايان اتحاديتوضيح می دھد که چرا بايد  JACOBIN او در مصاحبه با ژاکوبن. تاريخ پيوست

 سابق يونان، چنين ديدگاه راديکال و حتی سوسياليستی اليۀمًتقريبا ھيچ شخصيت ديگری مانند يانيس واروفاکيس، وزير 

 ھر ئیکه نھادھای اروپا  اينۀ الکسيس سيپراس و مشاھدۀ از کابينءاو پس از استعفا. از اتحاد اروپا را نمايندگی نمی کند

را  DiEM25 يا» ٢٠٢۵جنبش دموکراسی در اروپا « واقعی در کشورش را خفه می کنند، تغييرونه اميدی برای گ

 قرار داد که پايه و اساس يک ٢٠٢۵اين جنبش ھدف خود را تدوين پيش نويس قانون اساسی اروپا تا سال . تأسيس کرد

 . متفاوت، دموکراتيک و اجتماعی را تشکيل دھدۀاتحادي

 جنگ ھا، ترس ۀ فرا رسيده است و به جای بحث در مورد قانون اساسی جديد، بحث در اروپا تحت سلط٢٠٢۵اما سال 

ھا مقابله کند، چه رسد  شواری دتواند با   اروپا میۀآيا اتحادي. ھای اقتصادی و درخواست برای اخراج دسته جمعی است

   بھتری را به شھروندان خود ارائه دھد؟ۀکه آيند به اين
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در مورد  JACOBIN  تظاھرات عليه کنفرانس امنيتی مونيخ، او باۀدر حاشي. روفاکيس بدبين تر شده استيانيس وا

که چرا ھنوز آزمايش بزرگ   و اينترمپتأثيرات جنگ در اروپا و غزه، خطر دوباره ناشی از انتخاب مجدد دونالد 

 .اجتماعی در چين را ناديده نمی گيرد، صحبت کرد

*****  

اکنون شما برای .  فلسطين ممانعت به عمل آمدۀ برای شرکت در کنگرالمانًرا از ورود شما به يانيس، اخي :ژاکوبن

  احساس امنيت می کنيد؟المانآيا در . اعتراض به کنفرانس امنيتی مونيخ به اين کشور بازگشته ايد

ر اين رويداد از طريق زوم  جلوگيری شد، بلکه از شرکت ديجيتالی دالمانزيکی من به نه تنھا از ورود ف  :واروفاکيس

آنچه اين موضوع را . سابقه است  بیالمان ديگری نيز محروم شدم، اقدامی که در تاريخ جمھوری فدرال ۀيا ھر رسان

ای به وزارت کشور  ما نامه. دانم چرا از ورود من جلوگيری شده است کند اين است که من نمی انگيزتر می حتی شگفت

ه کسی درخواست ممنوعيت ورود من را داده است؟ چه زمانی ورود من ممنوع شد؟ و دليل چ: ارسال کرديم و پرسيديم

 المانھای اطلاعاتی  آن چه بود؟ آنھا در پاسخ نوشتند که به دلايل امنيت ملی و برای به خطر نيفتادن ھمکاری سرويس

  .توانند به سؤالات ما پاسخ دھند ھای اطلاعاتی خارجی، نمی با سرويس

ھا بايد در رژيمی که چنين  یالمانکنم سؤال اين است که آيا  فکر می. کنم ً کاملا احساس امنيت میالمانه، من در البته بل

  .روند  فراتر میئیرفتاری دارد، احساس امنيت کنند؟ اين اقدامات حتی از مرزھای دموکراسی بورژوا

 

  آيا. است” ذاکرهمصلح از طريق “امسال شعار .  ھر ساله برگزار می شود١٩۶٣کنفرانس امنيتی مونيخ از سال 

MSC حداقل تلاشی برای شکل دادن به سياست خارجی ديپلماتيک نيست؟ چرا به اين موضوع اعتراض می کنيد؟ 

شوند؟ نه،  تر می اگر مارلبورو سيگارھای خود را به عنوان يک محصول سلامتی تبليغ کند، آيا سالم  :واروفاکيس

 MSC من ترجيح می دھم.  جديدی داده می شودۀسادگی چھربه تومور سرطانی داخل ب. اوضاع را خيلی بدتر می کند

مانند مافيا، کار آنھا ايجاد ناامنی .  بنامم، زيرا اين ھمان کاری است که ناتو انجام می دھد”کنفرانس ناامنی مونيخ“را 

  .ر بزرگ اسلحه استاين يک بازا.  و البته فروش سلاح ھای بيشتر است–برای افزايش قدرت خود 

 

 آيا چارچوب قابل تصوری وجود دارد که در آن چنين کنفرانسی مشروع باشد يا بايد به طور کلی لغو شود؟

خوب، ما که اينجا ھستيم تا عليه جنگ افروزان تظاھرات کنيم، کنفرانس صلح مونيخ را سازماندھی می   :واروفاکيس

ًبنابراين اگر واقعا خواھان صلح و . در قدرت ھستندمشکل اين است که جنگ افروزان . خود مشکل نيست MSC .کنيم

  .عدالت ھستيد، بايد مطمئن شويد که کسانی که از جنگ و بی عدالتی سود می برند، قدرت را در دست ندارند

 

 را تسريع امريکا افول ھژمونی ترمپآيا . ونس در کنفرانس ھستند. دی.ِبسياری از مردم با نگرانی منتظر حضور جی

 ؟خواھد کرد

 ۀاتحادي.  در حال افول باشد، اما اين تنھا يک رؤياستامريکاشوم اگر ھژمونی  من بسيار خوشحال می  :واروفاکيس

 ما در يک سراشيبی تند و سريع ۀ ھم–، صنعت يونان المانصنعت . غرب در حال افول است. اروپا در حال افول است

  . ھنوز شروع به زوال نکرده استامريکااما ھژمونی . قرار داريم

 ترمپ.  امروز، بر بشريت تسلط و قدرت نداشته استۀ ايالات متحدۀ حاکمی در تاريخ به اندازۀچ کشوری و ھيچ طبقھي

 ۀًاساسا، بايدن ھم ھمين کار را انجام داد، با به راه انداختن سه جنگ در سه جبھ. کند از اين افول جلوگيری کند سعی می
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 معتقد است که ايالات متحده در ترمپ. در خاورميانه و يکی عليه چينيکی در اوکراين، يکی : زمان مختلف به طور ھم

  .ھای زيادی درگير است و بايد تمرکز خود را بر روی چين بگذارد جبھه

رسد و پس از آن دوران زوال  ای به اوج خود می آيا او موفق خواھد شد که از افول اجتناب کند؟ ھر امپراتوری در نقطه

روھای راديکال، و متأسفانه حتی  اما نخبگان ليبرال، ميانه. کنم که او موفق شود ، نه، من فکر نمیبنابراين. شود آغاز می

  .گيريم کم می شدت دست را بامريکا برای گسترش ھژمونی ترمپ بزرگ ۀگراھا، نقش برخی از ما چپ

 

مپرياليسم ايالات از منظر ا USAID تضعيف سيا يا بستن.  برای من دشوار استترمپاغلب درک سياست ھای 

 .متحده متناقض به نظر می رسد

او معتقد است که تلاش برای .  بايد چگونه باشد، داردامريکاکه ھژمونی   جالبی در مورد اينۀ ايدترمپ  :واروفاکيس

و ساير نھادھا،  WHO ، سازمان بھداشت جھانیWTO، سازمان تجارت جھانیUSAIDل جھان از طريق سيا، وکنتر

 از آنھا را در یل يکويم کامل سياره به دو نيمکره است که در واقع ايالات متحده نه فقط کنتراو خواھان تقس. اشتباه است

وقتی او از الحاق گرينلند، ضميمه کردن کانادا، الحاق پاناما صحبت می کند، . دست دارد بلکه مالک آن خواھد بود

 کند، به شرطی کنترول داشته باشد و آن را  کامل را در اختيارۀکر ًاو کاملا راضی است که يک نيم. منظورش اين است

 .پينگ معامله کند اش به او اجازه دھد تا با پوتين و شی جين که قدرت نظامی

خواھد که ما به  خواھد اروپا را تصاحب کند، اما می داند، بنابراين نمی شده می  کستھلاا اروپا را يک نيروی ۀاو اتحادي

ای ندارد،  او به ناتو علاقه. ايم ً کنيم، که البته ما تقريبا به چنين وضعيتی رسيدهھای او عمل طور مستقيم به عنوان واسال

طور که  ھا، ھمان  سرنگونی دولتۀزيرا وقتی ارتش ايالات متحده را در اختيار داری، ديگر چه نيازی به ناتو است؟ ايد

 روابط معاملاتی که چين با کشورھای در عوض، او به.  انجام داده است، برای او جذابيتی ندارد١٩۴۵سيا از سال 

 .خواھد معاملات انجام دھد او ھم می. مند است  برقرار کرده است، علاقهئیفريقاا

 

. رود تر سياسی زياد به کار می ھای گسترده گرايان و ھم در بحث اين روزھا ھم در ميان چپ» چندقطبی بودن«اصطلاح 

کند؟ و آيا ممکن است  را که در نظم جھانی در حال وقوع است، توصيف میًکنی که اين اصطلاح دقيقا آنچه  آيا فکر می

 آميزتر باشد؟  آن جھانی صلحۀنتيج

 مانند امپراتوری –ًآميز اما کاملا استبدادی باشد  تواند وجود داشته باشد که صلح قطبی می يک جھان تک  :واروفاکيس

به سبک ھابز، که » ھمه عليه ھمه«وضعيت ديگر بجنگند، يک   داشت که ھمه عليه يکئیتوان دنيا ھمچنين می. روم

توان جھانی چندقطبی داشت که در آن ھمبستگی و ھمکاری بين  يا می. ًکاملا چندقطبی، اما وحشيانه و وحشتناک است

  .ھای مختلف برقرار باشد قطب

 

 .يا به بيان ھابز، می توان چندين لوياتان را ھمزمان داشت

ما ايالات متحده : کنيم  حاضر در يک جھان دوقطبی زندگی میبه نظر من، ما در حال. اين درست است  :واروفاکيس

 .المللی دارد  زيادی با ايفای نقشی بينۀاھميت کرده است و ھند ھنوز فاصل اثر و بی اروپا خود را بی. را داريم و چين را

 وسايل توليد، بلکه نامم، که نه می» سرمايه ابری«علاوه بر اين، ما شاھد جھش جديدی در سرمايه ھستيم که من آن را 

تنھا . اند حد و حصر بر بشريت به دست آورده کند و کسانی که مالک آن ھستند، قدرتی بی  رفتار را توليد میتغييرابزار 

  .ايالات متحده و چين: ھستند»  ابریۀسرماي«دو کشور در جھان مالک اين 
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 ھای الکترونيک ون مربوط به تراشه با قانترمپه اين يکی از دلايلی است که جو بايدن جنگ سرد جديد عليه چين را، ک

اين . ھای پيشرفته شود ھای بزرگ چينی به ميکروچيپ آغاز کرده بود، تشديد کرد و سعی داشت مانع دسترسی فناوری

ھا را  طور که من آن ، ھمان»فئودال-اربابان تکنو«اين ھمچنين دليل آن است که . ًسياست کاملا شکست خورده است

شان نجات دھد و در برابر  ۀھا را از اشتباھات احمقان اند، به اين اميد که او آن م، در کاخ دونالد بزرگ گرد ھم آمدهنام می

 .رقابت چين محافظت کند

  

بيش از صد . ھا مورد بحث بوده است ھای بزرگ اتخاذ کند، دھه ھای بين قدرت موضعی که چپ بايد در قبال درگيری

به راھزن «ھا اين نيست که   سوسياليستۀنی اول، ولاديمير لنين پيشنھاد کرد که وظيفسال پيش، در اوج جنگ جھا

ھا بايد از درگيری ميان راھزنان برای از  سوسياليست. تر و سيرشده را غارت کند تر کمک کنند تا راھزنان قديمی جوان

توان امروز در مورد روسيه يا چين به  کنی که چنين رويکردی را می آيا فکر می» .ھا استفاده کنند  آنۀبين بردن ھم

 کار برد؟

کند، برای ھر   مانند ولاديمير پوتين، که رفقای ما را در مسکو زندانی میئیرمانتيزه کردن ديکتاتورھا  :واروفاکيس

 يک جنايتکار ٢٠٠١توجه داشته باشيد که من پوتين را از سال . مارکسيستی در غرب سياستی بسيار احمقانه است

کنم با اين توضيح، پاسخ شما  فکر می.  چچنی را کشت تا ديکتاتوری خود را تثبيت کند٢۵٠,٠٠٠که ام، زمانی  ناميده

 . روسيه روشن شده باشدۀدربار

ھنوز در . چين يک آزمايش بسيار جالب است. ما نبايد روسيه و چين را با يک چوب برانيم. چين داستان متفاوتی است

ھای قابل توجه و بسيار   که چگونه پيش خواھد رفت، اما برخی نشانهای نداريم ما ھيچ ايده. حال توسعه است

بنابراين، . داری اشاره دارد  سرمايهۀرحمان  سوسياليستی در کنار استثمار بیۀتوسع بينم که به اميدوارکننده در چين می

 . طبقاتی در تمام ابعاد آن جريان داردۀای است؛ مبارز وضعيت پيچيده

زمان نبايد در دام اين تفکر بيفتيم که يا در طرف چين عليه ايالات  بايد ديالکتيکی باشيم و ھم.  کنيمما بايد انتقادی فکر

. شوم نامد، عصبانی می شنوم که کسی چين را يک کشور امپرياليستی می وقتی می. طرف باشيم متحده قرار بگيريم يا بی

 سال پيش با ويتنام بود، و ۴٠رگير جنگی شد، بيش از آخرين باری که اين کشور د. چين يک کشور امپرياليستی نيست

طرف   نقد را داشته باشيم، اما بیئیما بايد عدم تعھد خود را حفظ کنيم، توانا. ی بودئ آن ھم تنھا يک درگيری منطقه

  .نباشيم

 

 عظيمی از اما در مورد نقش چين به عنوان يک بازيگر نو استعمار در جنوب جھانی، به عنوان مثال اجاره مقادير

زمين ھای کشاورزی، چطور؟ در مورد سرکوب اقليت ھای قومی و جنبه ھای تماميت خواه در استفاده از قدرت 

  چين جنوبی؟ آيا نمی توانيم اينھا را ويژگی ھای امپرياليستی بناميم؟حيرۀبچطور؟ يا با توسعه طلبی در 

 زنده بود، ھر کسی که چين را امپرياليستی دانم، و اگر کارل مارکس نه، من اين را يک اشتباه فاحش می  :واروفاکيس

ھا را سرنگون کند، رھبران  طلب نيست، امپرياليستی نيست، به اين معنا که حکومت چين توسعه. کرد بنامد، محکوم می

ھا  ئیطور که ايالات متحده و اروپا ھای نظامی در کشورھای ديگر ايجاد کند، ھمان منتخب را به قتل برساند يا پايگاه

 .دھند ام میانج

 ئیاند، برای عقد قرارداد با کشورھا آوری کرده  خود جمعۀ که از مازاد تجاری گستردئیھادالرھا از مقادير عظيم  چينی

ای ديگر از  بار باشد، اما اين فقط نمونه اين ممکن است در بلندمدت زيان. کنند فريقا و ساير نقاط جھان استفاده میادر 
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ھای ديگری   که کشورھا اگر گزينهئیشود، قراردادھا ه به قراردادھای استثماری منجر مینابرابری در منابع است ک

 .کردند  نمیءداشتند، ھرگز امضا

ای بر جای  زمان سرمايه کند، اما ھم  میء طبقاتی در جنوب جھانی را ايفاۀاز اين نظر، چين نقش يک مھاجم در مبارز

ايالات متحده فقط اجساد، . گذارد  میی جار عمرانی بۀتباطی و توسعھای مخابراتی و ار بنادر، زيرساخت. گذارد می

ھا، يک نقض  امپرياليست ناميدن چينی. گذارد ھای عظيم در زمين برجای می بيماری، تشعشعات راديواکتيو و حفره

 .ماترياليستی است-فاحش تحليل تاريخی

ًکردم، احتمالا الآن در يک سلول  در چين زندگی میکنم اگر چينی بودم و  خواھی، ببين، من فکر می مورد تماميتدر

اما در عين حال، بايد . چين يک رژيم بسيار اقتدارگرا است. بنابراين، در اين مورد ھيچ ترديدی ندارم. زندانی بودم

در ھا و دموکراسی در سطح محلی در جوامع آنجا چيزی است که ما  ام و ميزان بحث بگويم که مدتی را در چين گذرانده

 کامل حزب کمونيست چين کنترولھا تحت  در عين حال، آن. ھا دموکراسی بسيار پوياتری از ما دارند آن. اروپا نداريم

 .کنند زندگی می

 کشورھا آغاز کرده و اين کار را در ۀ نيروھای مولد را در ميان ھمۀترين توسع  سال گذشته بزرگ٣٠٠چين در 

 درصد از وسايل توليد که در مالکيت ۶٠با . ريزی مرکزی انجام داده است هچارچوب يک سيستم سوسياليستی با برنام

  .داری دولتی بناميم سادگی آن را سرمايهای نيست که بتوانيم ب جمعی يا دولتی قرار دارند، اين تجربه

 

توان   نمیًطور چشمگيری افزايش يافت، اما اين را لزوما خب، در اتحاد جماھير شوروی ھم توليد ناخالص داخلی به

آيا حزب کمونيست به . اند ًجالب است که بحث کنيم که واقعا چقدر ھر دو سيستم سوسياليستی بوده. سوسياليسم ناميد

 داری انحصاری دولتی است؟  خاص تبديل شده است؟ آيا اين سيستم سرمايهۀيک طبق

ًه اخيرا در شانگھای بودم اما به ياد دارم ک.  درست استئیگو  که میئیشکی نيست که بسياری از چيزھا  :واروفاکيس

ای  ھا ھيچ ھزينه آن. تحت شرايط بسيار عالی. کنند  ھزار خانواده در آن زندگی می٢٢و از يک کمون بازديد کردم که 

اين يک . کنند اش می کنند که خودشان اداره کمون خود را بر اساس يک مجمع شھروندی سازماندھی می. پردازند نمی

ترين تھديد  ھا صحبت کردم و پرسيدم که بزرگ و زمانی که با برخی از نمايندگان آن.  استً کاملا سوسياليستیۀجامع

داری در حال نفوذ  داری، چون سرمايه سرمايه: ھا گفتند آن. ھای کنارشان اشاره کردند خراش برايشان چيست، به آسمان

 .به کمون است

داری، و اين دو با ھم در تقابل  گر بخش سرمايهاز يک طرف کمون وجود دارد و از طرف دي. اين ھمان چين است

ترين اميد  عيار تبديل شود، يا بزرگ تواند به يک کابوس تمام می.  و تحول استتغيير است که در حال ئیچين جا. ھستند

 .بشريت باشد

ی واقعی و توانست بھتر توسعه يابد، اگر دموکراس اتحاد جماھير شوروی ھم جالب است، زيرا يک آزمايش بود که می

 ۀاما چين و اتحاد جماھير شوروی در دو سيار. ھا وجود داشت، که متأسفانه وجود نداشت خودمديريتی در کارخانه

 بزرگ بود، اما اين پيشرفت ود داشت که يک دستاورد تکنولوژيکدر اتحاد شوروی اسپوتنيک وج. متفاوت قرار دارند

  .تا آخرين روستا و آخرين محله نفوذ کرده استدر چين، اما، توسعه . ھا سرايت نکرد به محله

 

 مانند لی آندرسون از اتحاد چپ فنلاند موافق ھستی که معتقدند ئیھای چپ اروپا آيا با شخصيت: برگرديم به اروپا

 اتحاديه اروپا بايد يک سياست امنيتی مستقل دنبال کند، از جمله تقويت نظامی اروپا؟
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: گفتم آن وقت به شما می. نج يا شش سال پيش با شما داشته باشم را پصاحبهمخيلی دوست داشتم اين   :واروفاکيس

 ئی سبز اروپاۀگذاری مشترک و يک برنام  مالی، يک صندوق سرمايهۀطور که از اوروباندھا، يک اتحادي ، ھمان»البته«

  .کردم حمايت می

ی خود را برای حفظ ھمبستگی کافی ھا  است، زيرا اروپا با بحران يورو يا پاندمی، تمام فرصتئیامروز اين ايده اتوپيا

گذاری مشترک يا يک سياست دفاعی مشترک از دست داده  جھت اجرای يک سياست مالی مشترک، يک سياست سرمايه

 ھستند که روند ئیھا  نسل–گويم   و اين را با درد فراوان در قلبم می–ًحالا نسل من و مخصوصا نسل شما . است

 .تواند جلوی اين روند را بگيرد ھيچ قدرتی در زمين يا فراتر از آن نمی. ه خواھند کرد اروپا را تجربۀفروپاشی اتحادي

ناپذير قرار دارد که به فروپاشی آن منجر  در مسيری برگشت. به پايان راه رسيده است.  اروپا از ھم پاشيده استۀاتحادي

. گرايانه است ًرک داشته باشيم، کاملا آرمان دفاعی مشتۀتوانيم يک بودج اکنون صحبت از اين که چگونه می. خواھد شد

توانيد يک ارتش مشترک داشته باشيد، اگر  شما نمی.  مشترک داشته باشيمۀتوانيم يک بودج توانيم، چون حتی نمی ما نمی

اگر فدراسيونی وجود نداشته باشد، چه کسی تصميم خواھد گرفت که چه زمانی بايد .  مشترک نداشته باشيدۀيک جامع

  جنگ شد؟ اورسولا فون در لاين؟وارد

کس ظرفيت آن  اما ھيچ. ھای ما برای يک برنامه تأمين تجھيزات مشترک دانی چه چيزی را بايد افزايش دھيم؟ ھزينه می

 دولتی وجود نخواھد داشت المانحتی پس از انتخابات پارلمانی، در . منظورم اين است که برلين دولت ندارد. را ندارد

 يکی پس از ديگری دچار بحران شده است ئیبينيم که ھر کشور بزرگ اروپا ما ھمه می. جه را متعادل کندکه بتواند بود

 .ھا ايجاد کند کند با تنظيم مقررات، قدرت بيشتری برای اين بوروکرات و بروکسل فقط تلاش می

 وقت و انرژی خود را برای بحث  ما نبايد اين باشد کهۀ اروپا يک کشتی در حال غرق شدن است، بنابراين وظيفۀاتحادي

ھای حمايت  ای مانند دفاع مشترک تلف کنيم، بلکه بايد تمام تلاش خود را بکنيم تا زمينه گرايانه ھای آرمان  پروژهۀدربار

  .از قربانيان اين فروپاشی را فراھم کنيم و از مردم خود، يعنی مردم اروپا، مراقبت کنيم

 

  از آن؟به چه معنا؟ در سطح ملی يا فراتر

ھمبستگی در :  آن استۀدربار »دموکراسی در اروپا« ًاين دقيقا ھمان چيزی است که جنبش ما،. ھر دو  :واروفاکيس

 را که يکی پس از ديگری ئیھا ھا تا بتوانند ضربه ئی اروپاۀسطح پايه در سراسر اروپا، برای مراقبت و کمک به ھم

 که ئی چيزھاۀ اجتماعی، و ھمۀت اقتصادی، نابودی شبکگری، رياض  از طريق فاشيسم، نظامی–خواھد آمد، تحمل کنند 

 اما ما به. ھا و ساير مردم اروپا را به طور يکسان تحت تأثير قرار خواھد داد ھا، فرانسوی ھا، يونانی یالمانزندگی 

 ھمبستگی ۀژاين ھمان پرو. ی، نه به عنوان فرانسوی، نه به عنوان يونانی، موفق نخواھيم شدالمان، نه به عنوان ئیتنھا 

  .نامم می وضعيت اضطراری اروپا المللی است که اکنون بخشی از چيزی است که من آن را بين

 ١۴٠٣ - دلو- بھمن٢٨يکشنبه 

  


